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 پیردلاور جبهه های جهاد
یادی از ذبیح ا... بخشی زاده، معروف به حاجی بخشی  که از رزمندگان تأثیرگذار در هشت سال دفاع مقدس بود

ی  ها شـین  ما بـه  کـه  چشـمش 
آمریکایـی می افتـاد، نفـرت تمـام 
وجـودش را پرمی کـرد. پـدرش را 
همیـن آمریکایی هـا شـهید کـرده 
بودنـد. رفتـه بـود بـرای بچه هـای 
فامیل نان ببرد که زیر یکی از همین 
ماشـین ها شـهید شـده بـود، امـا 
هرگـز بـه انتقـام شـخصی فکـر نکـرد 
تـا آنکـه تصویـر دزدیـدن دختـران 
ایرانـی از سـوی آمریـکا، خـواب را 
از چشـمانش گرفـت. بعـد از مـرگ پـدر، مـادرش بـا 
یـک مأمـور شـهربانی ازدواج کـرد و بـه اهـواز آمدنـد. 

آنجـا بـود کـه اولیـن بـار بـه 
ماننـد یک پارتیزان، 

ی  هــــــــــا بســـتـــه 

دینامیـت را از ماشـین آمریکایی هـا برداشـت و بـا 
همان هـا، ماشین هایشـان را منفجـر کـرد تـا قـدری 
خشـم نامـوس دزدی آمریکایـی را در دلـش آرام کنـد.

ذبــیـــــح ا... بخشـی زاده، کـــــــــــــــــــه از هفت سـالگی 
پدرش را از دست داده بود، بی آنکه لذتی از روزهای 
دور کودکـی ببـرد، چشـم بـاز کـرد دیـد دارد بـرای معـاش 

خانـواده، از آب انبـار، آب می بـرد لـب جـاده 
بـرای راننده هـای کامیـون. مدتـی هـم 

ک و اهـواز  زی و در راه آهـن ارا کشـاور
دست فروشـی کرد و پس آن به تهران 

آمـد تـا علاوه بـر کار، در مـدارس 
مـا  ، ا نـد ا س بخو ر نه هـم د شـبا
آموزه هـای مـادر شـیردلش، او را 

در عنفوان جوانی، به جلسات 
ملـی مذهبـی متمایـل کـرد و 

لـم  تیـب بـه عا یـن تر بـه ا
سیاسـت نزدیـک شـد، 

امـا آنچـه ذبیـح ا... را 
وه فداییـان  بـه گـر

م  سلا ا

ملحـق کـرد، آشـنایی 
بـا شـهید  و  ا قـی  تفا ا
نـواب صفـوی در صـف 
نانوایـی بـود: » یـک 
بـار کـه بـه دولاب 
م  د بـو فتـه  ر
ی  تـو
صـف 

نانوایـی، نـواب را دیـدم، قبلا عکـس او را در روزنامـه 
دیده و وصفش را شنیده بودم... توی صف نانوایی، 
درسـت جلو من نواب ایسـتاده بود. با دیدن او انگار 
همه آرزوهایم برآورده شده بود. سلام کردم، برگشت 
بـه عقـب نـگاه کـرد و جـواب سلامم را داد. گفتـم: آقـای 
نواب شما هستید؟ عبایش را جابه جا کرد و لبخندی 
زد و گفـت: بلـه خـودم هسـتم. از آن بـه بعـد پایـم بـه 
جلسـات مخفـی گـروه آن هـا و دیگـر اعضـای فداییان 
اسلام بـاز شـد.« بـه ایـن ترتیـب بـود کـه راه و رسـم 
وفاداری به اسلام و مبارزه با ظلم را در بستر مبارزاتی 
آموخت و در جریان همکاری با فداییان اسلام، یک 
یـر  ور »موشـه دایان«، نخسـت وز بـار مأموریـت تـر
اسـراییل را بـر عهـده گرفـت کـه در قطـاری از تبریـز بـه 
تهـران می رفـت، امـا بـه دلیـل تدابیـر شـدید امنیتـی 
از انجـام مأموریـت بازمانـد. در ادامـه فعالیت هـای 
ک را چشـید  سیاسـی خود نیز، طعم زندان های سـاوا
و نخسـتین جرقـه ایجـاد روحیـه در افـراد را بـا فریـاد 
»یاحسـین)ع(« در زنـدان روشـن کـرد. پـس از آزادی 

نیـز، یـک روز را بـه حـال خـود نبـود، از بسـتن جاده هـا 
برای ممانعت از عبور لشکر ارتش کرمانشاه به تهران 
رسـی ها و بـه دام  ر گرفتـه تـا حضـور در ایسـت و باز
انداختن نیروهای رژیم. او که بارها با هزینه شخصی 
خود برای انجام فعالیت های ضدحکومتی به میدان 
آمده بود،  صبورانه راه روشـن خود را پیش می گرفت 
و در هر شرایطی، سرباز انقلاب بود. جنگ که شروع 
شد، مردی چهل وهفت ساله بود که در برابر میانگین 
سـنی رزمنـدگان کـه بیـن هفـده تـا بیست وپنج سـال 
بـود، بـه حبیب بن مظاهـر جبهه هـای جنـگ شـهرت 
750نفـری  ز  زاده یکـی ا . بخشـی  . . ا یافـت. ذبیـح 
وه هـای داوطلـب بـه  گر بـود کـه در میـان نخسـتین 
پـادگان الغدیـر اصفهـان می رفـت تـا پـس از گذرانـدن 
دوره هـای آموزشـی بـه جبهه هـای سوسـنگرد عـازم 
شـود. این ابتدای راهی بود که ذبیح ا... بخشـی زاده، 
را به »حاجی بخشـی« تبدیل می کرد. حاجی بخشـی 
در خـط مقـدم جبهـه، مسـئولیت تـدارکات و تبلیغـات 
را برعهـده داشـت. بـا پاتـرول معـروف خـود در میـان 
سـنگرها حرکـت می کـرد و ضبـط صـوت ماشـین را بـا 

گاه نیـز بـا  نـوای نوحه هـای جنـگ بلنـد می کـرد و 
بلندگـوی سـفید آشـنایش، شـعارهای امیدبخـش 
ج می رفـت  سـر مـی داد. بارهـا بـه کارخانه هـای کـر
زمنـدگان  خواسـت در کمـک بـه ر ز آن هـا می   و ا
دست و دل بازی کنند و بعد پاترولش را از جعبه های 
بیسـکوییت و کمک هـای مردمـی و گاهـی شـخصی 
خود، پر می کرد و به جبهه برمی گشت. حالا آن چنان 
در میـان اهالـی جنـگ معـروف شـده بـود کـه از سـرباز 
گرفتـه تـا فرماندهـان ارشـد همگـی حاجـی بخشـی را 
می شـناختند. همـان پیر مجاهـد خسـتگی ناپذیر کـه 
هرگز لبخند را از هم رزمانش دریغ نکرد حتی هنگامی 
کـه داشـت در میـان رزمنـدگان شـکلات پخـش می کـرد 
و خبـر شـهادت پسـرش را آهسـته زیـر گوشـش زمزمـه 
کردنـد. آن وقـت بی آنکـه تغییـری در احـوالات خـود 
ایجـاد کنـد محکـم و اسـتوار زیرلـب گفـت عیبـی نـدارد، 
این ها همه پسـران من هسـتند و بعد با صدای بلند 

فریاد زد:
کی خسـته است؟-دشـمن... . - 

وگان گیـری  عجیـب نبـود کـه صـدام حسـین بـرای گر
او 250هـزار دینـار عراقـی جایـزه تعییـن کـرده بـود. او 
نبـض توقف ناپذیـر امیـد در میـان جوانـان جنـگ بود. 
پرچمـی هـم کـه همـواره بـر شـانه اش حمـل می کـرد و 
میان سنگرها راه می رفت از او »علمدار« جبهه های 

جنـگ سـاخته بـود.
بـا پایـان جنـگ نیـز تـا زمانـی کـه زنـده بـود، در جمـع 
بـر  ا منـد جامعـه، در بر اللهی هـای دغدغه  حزب 
ا بـه خطـر  ناهنجاری هـای اجتماعـی کـه اسلام ر
می انداخـت، بـه میـدان می آمـد و شـعار همیشـگی 
»ماشـاا...، حـزب ا...« را تکـرار می کـرد. امـا حاجـی 

بخشی که، یک برادر و یک داماد و دو پسرش شهید 
شـده بودنـد، حسـرت شـهادت را تـا آخریـن نفـس در 
سـینه تحمـل کـرد و سـرانجام در 13دی سـال 1390 بـه 

یـاران سـفرکرده اش ملحـق شـد.
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اگر آقای همسایه نبود

یـک هفتـه ای می شـد مهتابـی تـوی هـال مـدام 

چشـمک مـی زد. بـرای اینکـه نسـوزد حواسمان 

بـود روشـنش نکنیـم تـا ببینیـم کـی عمـرش تمـام 

می شـود. وسـط هفتـه بـود. یـادم آمـد چنـد قلـم 

لـوازم تـوی یخچـال نیسـت و بایـد بـه خریـد بـروم. 

دخترم از مدرسـه آمـده و خـواب بـود. بـدون اینکه 

 بیدارش کنم در را بسـتم و رفتـم. نمی دانم چرا دلم 

شور افتاد. 

مثـل وقتی که نوزادی در خانه باشـد و مـادر مجبور 

اسـت تنهایـش بگـذارد. یکـی دو بـار برگشـتم در 

هـال را بـاز کـردم و بـه خانـه نگاهـی انداختـم. بـا 

خـودم گفتـم شـیر گاز کـه بسـته اسـت کلیـد هـم که 

همراهم هسـت.

 تلفن همراه توی کیفم اسـت. پس مشـکلی نیست. 

در را بستم و رفتم. در فروشگاه مشغول خرید 

بـودم که تلفـن همراهم زنگ خـورد. از خانه 

بود. آن سوی خط دخترم گریه می کرد. 

سعی کردم آرامش کنم نفسش بالا نمی آمد. 

کمی آرام تر که شد بریده بریده گفت: مامان، 

خانه آتش گرفته. نفهمیـدم چطور خریدها 

. تلفن قطع  را گوشـه ای انداختـم و دویـدم 

شـد. دوباره تمـاس گرفتـم، اما پاسـخی در 

کار نبـود. تـوی راه بـودم کـه آقـای ریحانـی 

رئیس سـاختمان تماس گرفت و گفت آتش 

را خاموش کرده اسـت و خواسـت تا برق کار نیامده 

چراغـی روشـن نکنیم. گفت که نگـران دخترت هم 

نبـاش در خانـه همسـایه جایـش امـن اسـت. خدا 

می دانـد چطـور خـودم را بـه خانـه رسـاندم. بـوی 

پلاستیک سـوخته توی راه پله پیچیده بود. 

دسـت و پاهایـم می لرزیـد. تـا کلیـد را توی 

در چرخانـدم دخترم از خانـه همسـایه آمد 

بیـرون و بـه طرفم دویـد و زد زیـر گریه. جای 

سـوختگی روی دیوار سـیاه شـده بود. چند 

قاب عکس هم سـوخته بود. کمی که اوضاع 

عادی شد فهمیدم دخترم مهتابی را روشن 

کـرده و جرقه زده و آتش گرفته اسـت. او پای 

برهنـه خـودش را بـه طبقه بـالا رسـانده و از 

مدیر سـاختمان کمک خواسـته بـود. آقای 

ریحانی هم آتشـی کـه از مهتابی زبانه می کشـید را 

خامـوش کرده بـود. لباس آقای همسـایه بـه خاطر 

سـوختگی مچاله شـده بود. برق کار آمد و همه چیز 

روبه راه شـد. جای سـوختگی روی دیـوار هم رفت، 

امـا اگر همسـایه ای بـرای کمک نبود چه می شـد؟ 

اینکـه مـا در آپارتمـان زندگـی می کنیـم ایـن مزایا 

را دارد و از آن بی خبریـم. آن روز فهمیـدم آدم هـای 

تـوی یک آپارتمـان از خانـواده به هـم نزدیک ترند. 

اگـر بنـا می شـد برادرهایم بـه دادم برسـند صدبار 

آن خانـه و لوازمـش خاکستر شـده بودنـد و معلـوم 

نبـود چـه بـرسر دخترم می آمـد. اینکـه یـک آقـای 

همسـایه آن قـدر احسـاس مسـولیت می کنـد کـه 

بـا لبـاس تنـش آتـش خانـه همسـایه را خامـوش 

می کنـد که زودتر فروکش کند و خسـارت بیشتری 

پیـش نیایـد چیـزی نیسـت کـه بـه ایـن راحتی هـا 

فرامـوش کـرد. کاش یادمـان باشـد در بزنگاه های 

د  ا سـت کـه بـه د یه ا چنینـی تنهـا همسـا   ین  ا

همسایه می رسد.

 
روایت

گـــاه و با دشمنان ما در مخالفت   خدایا! بر محمد و آلش درود فرست و سرپرستی مرا، درباره همسایگان و دوســتـانم کــه بــه حــق مــا آ
و ستیزند، به برترین سرپرستی ات به عهده گیر.

و آن هـا را به ایـن امور موفـق بـدار: برپـا داشـتن روش و طریقـه ات، فراگرفتـن زیبندگی کمـالات و صفـات برازنده ات برای سـود رسـاندن به 
ناتوانشـان، جبـران کـردن تنگدستی شـان، عیـادت بیمارشـان، هدایـت کـردن مسافرشـان، خیرخواهـی مشورت کنندگانشـان و بـه عهده 
گرفتـن امـور واردیـن بـر آن هـا ، پنهـان داشـتن اسرارشـان، پوشـاندن عیوبشـان، یـاری دادن بـه ستم دیده هایشـان و نیکـو کمـک کـردن 
بـه آن هـا در مایحتـاج زندگی شـان، احسـان بـه ایشـان بـا مـال و ثـروت و بخشـش فـراوان، عطا کـردن آنچـه بـرای آن هـا لازم اسـت پیش از 

درخواستشـان.
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دعا در حق 

همسایگان
مناجات

به وقت تئاتر در مشهد
بیست وهشتمین جشنواره تئاتر منطقه ای کشور در منطقه خاوران 
به میزبانی مشهد در حال برگزاری است. »دخترک و مجسمه« 
به نویسندگی مهدی صالح یار و کارگردانی حسن رجب پور از گرگان، 
نیز یکی از نمایش های حاضر در این رویداد در بخش خیابانی بود 
که مقابل مجموعه تئاترشهر مشهد اجرا شد. بازیگران این نمایش 
حسن رجب پور و فاطمه باذوق بوده اند. این اثر داستان دخترکی 
است که بعد از فهمیدن اینکه مجسمه ای در پارک کنار خانه شان 
رونمایی می شود، با خیال اینکه این مجسمه همان پدربزرگش 

است، به سراغش می رود.

یان/شهرآرا عکس:مهدیه غفور

عکس روز

اینترنت یا تخمه؟ مسئله این است!

ز  ا را  ی  یـژه خبر و ی  وگـو   گفت

یـر  مد  . بینیـم   می سـیما    و   ا صد

ول  ه ا ری شرکـت همـرا ا بد حسـا

: یـد  گو می

 تـو مسـیر کـه می اومـدم قیمـت یـک 

بسـته صـد گرمـی تخمـه رو چـک 

کـردم، 29 هزارو440 تومـان بـود... 

و پنج گیگابایت اینترنت هم معادل 

یـک بسـته تخمـه اسـت. اگـه یـک 

یجـاد بشـه تـوی  ر تعـادل ا مقـدا

اقتصادمـون خوبـه!

نـان یـک  بعـد از ایـن سـخنان اقتصاددا

جلسـه اضطراری تشـکیل دادند تا محاسبه 

کننـد کـه قیمـت هـر صـد گـرم تخمـه بایـد 

معـادل چنـد گیگابایـت اینترنت باشـد تا در 

اقتصـاد تعـادل ایجـاد شـود. از شام دعـوت 

می کنیـم بـه بقیـه جملات کاملا فلسـفی و 

منطقـی کـه در روزهـای بعـد خواهید شـنید 

توجـه فرماییـد.

z راننـده یـک اتوبـوس بین شـهری: تـو مسـیر
کـرده  کـه می اومـدم یـک هواپیمـا سـقوط 
بـود بـا سـیصد کشـته. حـالا بلیـت اتوبوسـی 
گـه تصـادف کنـه نهایتـا چهـل نفـر کشـته  کـه ا
گه سـقوط  می شـن از بلیت هواپیمایی که ا
کنه سـیصد نفر کشـته میشـن ارزون تره. یک 
مقدار تعادل توی قیمت گذاری ایجاد بشه، 

خوبه!

z کارخانـه: تـوی مسـیر رئیـس یـک 
م  ا لای اهـر ز بـا برگشـت بـه کشـور ا
کـه  یـی  ها ه  د بر  . م شـد د  ر مصـر 
قـی  ختند هیـچ حقو و سـا نجـا ر و ا
دریافـت نمی کردنـد ولـی مـا داریـم 
ن  میلیـو چنـد  ن  مـو ها گر ر کا بـه 
حقـوق می دیـم. یـک مقـدار تعـادل 
بشـه د  یجـا ا ی  گـر ر کا بخـش  ر   د

 بد نیسـت.
z یـک دانش آمـوز کلاس سـوم: تـوی

مسـیر راهـرو بـه سـمت کلاس کـه می اومـدم 
یکـی از دانش آموزهـا در جـواب سـؤال روبـاه 
روزی چند تا تخم می گذارد نوشـته بود سـه 
تـا تخـم و یـک نمـره از او کـم شـده بـود. از 
مـن هـم کـه نوشـته بـودم روزی یـک تخـم 
هـم یـک نمـره کـم شـد در حالـی کـه از مـن 
کـه جوابـم بـه جـواب صحیـح نزدیک تـر بـود 
فقـط نیـم نمـره بایـد کـم می شـد. یـک مقـدار 
 تعـادل تـوی سیسـتم نمره دهـی ایجاد بشـه 

بد نیسـت.
z یـک قاتـل: مـن تـوی مسـیر چوبـه دار کـه

می رفتـم بـا یـک قاتـل زنجیـره ای کـه بـه قتـل 
24 نفر اعتراف کرده بود هم صحبت شـدم. 
او بـه اعـدام محکـوم شـده بـود و مـن هـم 
کـه فقـط چهـار نفـر را کشـته ام یعنـی یـک 
ششـم او ، هـم بـه اعـدام محکـوم شـده ام. 
یـک مقـدار تعـادل تـوی مجـازات قتل ایجاد 

بشـه بـد نیسـت.
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قوت قلب رزمندگان

هی  شـفا ت  ا طـر خا  : » بخشـی جـی  حا « ب  کتـا
ذبیـح ا... بخشـی حاصـل مصاحبه هـای محسـن 
وایتـی  مطلـق، طـی پنجـاه و دو دیـدار اسـت کـه ر
کودکـی تـا  از زندگـی حاجـی بخشـی را از دوران 

 سـال های پـس از جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران 
وایـت اول  کتـاب بـه صـورت ر گـو می کنـد. متـن  باز
شخص، به زندگی ذبیح ا... بخشی زاده می پردازد. 
وی ابتـدا بـا گـردآوری و ارسـال کمک هـای مردمـی 

فعالیت خود را آغاز کرد و سپس با حضور در جبهه ها 
وحیـه بسـیجیان شـد. ایـن کتـاب  باعـث ارتقـای ر
دویسـت وسـی و  دوصفحه ای، از سـوی انتشـارات 
عماد فردا، با جلد نرم، قطع رقعی، با شـمارگان دو 

هـزار نسـخه، 
ل  ر ســــــــــــا د
منتشـر   1 3 9 1

شـده است.


